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  سوئد –نشر باران 

   

رسد. اما ين ميشروع و به بخش آغاز يانيک بخش که از بخش پاياست در هشت بند و هشتاد و  ي«سوره الغراب» رمان
و  يمرگ آدم يدر راه است برا يبزرگ  يع جنازهييتش در سوره الغراب رو به افول است. يان؟ زندگي ک پايچرا آغاز 

  شوند. يان بهم بدل ميموجودات و آدم  يان همهيپايب يدر تناسخ ييت. گويآدم
باشد همانطور که زمان   ييجاتواند هريشود اما مينکه نشان داده مين مکان با ايافتد اما ايداستان در شهر کلاغان اتفاق م

ن  يبرد، که هدف از داستان بنظر هميمخاطب را در خود فرو م يه گردابي ت شبيروا نده باشد. يا آ يگذشته  تواند حال،يم
  از سوره بقره، يا هي آن که با استناد به آ  ين سر و کار دارد و از ابتدا ييو آ   رسوم ن داستان با باورها و اعتقادات،يا است.

  دارد.يآورد مخاطب را به تفکر وا ميم ياهيآ 
 يکه س يمرغ يمثل س ن. يهستند و گاه چند  يکيباز که گاه  يهادهان ر است.ييت در «سوره الغراب» مدام در تغيشخص



  ماند.يبرجا م يشود و زخميپس زده م شود،يده ميدر يآگاه مرغ است.
ن صحنه ي گر تماشاگر اير بر فرقش مانده و بار ديبار شمشکيبا چند نام که  يشود و کلاغ انسان. آدم يانسان کلاغ م

  ياشود و باز جامهيده ميدر ياهر بار جامه نه.ي در آ  ي ا وارونه بار بال راستش شکسته و بار بعد بال چپ،کياست، 
  همه ماست. يت زندگي ن روايهستند و ا يکيهمه  ييکرند» گويک پي  يآدم اعضا يگر. مصداق «بنيد

کوچه و   ين مردم عاميج بي ف و اصطلاحات رايتوص  المثل،کلماتورها، ضربيکار، يادب  يها هيداستان پر است از کنا
  شود.يان ميکم عقل ب يابان که از زبان راويخ
شود ساده است. او يان مياز زبان کلاغ ب يت وقتيد و گاه از زبان کلاغ. روايگويگاه در غالب انسان سخن م يراو
پردازد و به اصطلاحات و  يات ساده و البته کهن از پرندگان ميند. به روايبيز را از بالا ميتواند پرواز کند و همه چيم

  شود.ين باره اشاره دارد که گاه با طنز به آن پرداخته ميدر ا  ييهاالمثلضرب
پند و اندرز دادن. او ساده   يست نه برا ييدانا  ياما چرا؟ گفتار او نه از رو است کم عقل، يشخص يراو در قالب انسان،

  يست؟ او با بازينهفته ن يت هوشمندين کلمات ساده نهايا در ايکند اما آ يان م يخرافات و رسوم را ب يسادگند و بهيبيم
  دارد.  يکه لبخند به لب دارد به تفکر وام يدادن لغات ذهن مخاطب را در حال

که  مرغ وجودمان. يس يدر پ  مين ما هستي شود و انگار ايم  يمرغ با طنز بازساز يافتن سي  يمرغان برا  يداستان جستجو
  مرغ. يمرغ و س يس ده بود،ي هدهد به آن رس
ز در من است يزند؛ که بود؟ که کرد؟ من بودم! من کردم! که همه چيخيک وجود برم يکه هر دو از  ييهاسوال و جواب

د و گاه مرد و در  يگو يشود. شانه بسر است و انسان. گاه از زن م يونس ميو از من. تراب همان کلاغ است که گاه 
ت  يروا ين گردونه  يرسد و در ا يابد و جزء به کل مي يشوند. کل در جزء معنا م  يان جمع و فرد در هم ادغام مين ميا

  ک. يآن دور و نزد يشود و همراه با موج ها يمخاطب حل م
رون برود، يخواهد بيکه م ياست هولناک در حال يخواب يجهان و زندگ ييشود. گويدار م ياز خواب ب  يان راويدر پا

تفاوت  يدار ين جهان خواب و بيده بود. مخاطب بيکه د يدر سر، درست مثل خواب ي ريند با شمشيب  يباز تراب را م
 شود.يت از نو آغاز م ي ان آن باز حکايکه با پا  يتيآن مجاز است و حکا  يداريکه خواب و ب يمجاز ي جهان ند.يبينم

شود و يم آنها به صفر ختم نميکه تقس ييه عددها يدرست شب شود.يو گربه و سنگ قبرش که مرتب تکرار م يقصه حاج
له، نسل و  يک شهر، قبي. مرگ و مرگ است ين داستان تکرار زندگي ا. ۱/۳ماند مثل کسريم يدوره تناوب عدد باق

  چرخند.ين گردونه ميله، نسل که در ا يک شهر، قبي يزندگ
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